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 تحليل ساختاري مكر وحيله زنان 
  *در قصه هاي هزارو يك شب

  
  محبوبه خراسانيدكتر 

  آباد رسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجفاستاديار زبان و ادبيات فا
  كتايون مزداپوردكتر 

 استاد پژوهشگاه علوم انساني
  *طيبه ذنوبي

  چكيده 
هاي هزارويك در اين مقاله سعي شده است با تحليل ساختاري مكر و حيله زنانِ قصه

لي كه در اين زمينه مطرح است مانند ئ و به مسا،ها بررسي شب، ويژگي اين قصه
اساس كار، . اده شود انگيزه اين مكرها پاسخ د وهاها، نوع و نتيجه كنش  قصهساختار

هاي پريان پراپ و به كارگيري الگوي وي در كتابهايي نظير شناسي قصهكتاب ريخت
  . شب بوده است يك و شناسي هزار درآمدي بر ريخت

ي، فقط يك شب و كه مكرهاي زنان فريبكار هزاررفت  گمان ميبا اينكه در ابتدا 
هايي صورت نيرنگ... ها، اعمال قدرت و  واكنشي است؛ يعني در پاسخ به نابرابري

هاي  كه حركت مشخص شدناميم، اما در اين پژوهشآن را واكنش ميكه پذيرد  مي
 مورد و 64گيرد كه تعداد آن گران صورت مي فريبسويكنشي و ابتدا به ساكن نيز از 

نكته قابل ذكر اين است كه در .  قابل توجه است- مورد69-ها در مقابل تعداد واكنش
  . بار، حركتهاي واكنشي عادلانه و موفق است54 موارد، يعني بيشتر
 و هزار. داستانهاي، شب هاي هزار و يك  در قصهشناسينقد ادبي، ريخت: ها واژهكليد

  .  در ادبيات فارسيمكر زنان يك شب،
                                                 

 14/11/89:             تاريخ پذيرش مقاله       30/5/89:  تاريخ دريافت مقاله 
  آباد دانشجوي كارشناسي ارشد زبان وادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف *
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  مقدمه 
اي است از فرهنگ  هاي شيرين و پندآموزش، گنجينه يتها و حكا هزارويك شب با قصه

.  بدان سفر كرده است نويسندههايي كههاي دورِ سرزمين ما و سرزمينمردم قرن
شبي را كه اكنون در دست ماست، عبداللطيف طسوجي در قرن چهاردهم هزارويك

ي مردم  كه نه تنها برا،دستاورد فرهنگ هند و ايران و عرب. هجري ترجمه كرده است
مندان به علم و ادب شيفته پژوهش عامه، زيبا و دلنشين است، بلكه پژوهشگران و علاقه

  . اندهاي مختلف آن شده در زمينه
 ؛حتي در اروپا و آمريكـا وكـشورهاي خـارجي، شـهرزاد كـاملاً شـناخته شـده اسـت                   

ت هاي مختلف مردم از شـهر     گويي است و در ميان توده     شخصيتي كه نماد قصه و قصه     
 2004همين واقعيت باعث شـد كـه سـال          . و محبوبيت ويژه و ممتازي برخوردار است      

: 1385سـجادي، (گذاري شود      ميلادي از سوي يونسكو سال جهاني هزار و يك شب نام          
  ).114ص
شود در واقع هزار و يك  گويي شهرزاد آغاز مي كه با قصه،هاي هزارويك شبقصه

ست و چند قصه است كه در هزار و يك شب، داستان دربرندارد، بلكه مجموعه دوي
اين كتاب، صحنه نمايشي است كه در آن . شود براي پادشاهي خونخوار روايت مي

از مردان جنگجو و دلاوران شجاع، . پردازند شخصيتهاي گوناگوني به هنرنمايي مي
يوه عفريتها و غولهاي بيابان و صاحبان مشاغل مختلف در اجتماع گرفته تا زنان كه به ش

داستاني طولاني به درازاي ! رسندخاص خود و با تدبيرهاي زنانه به هدف و مقصود مي
دليل  مكر بر پادشاهي ستمگر كه به ؛ كه مدخلش، مكر زنانه است،هزار و يك شب

شهرزاد به ياري  .زندانتقام از همسر خيانتكارش، به كشتن تمام دختران شهر دست مي
كند و با ابزار زبان و افسون كلام و ه با اين بيداد قيام مي براي مبارز- دنيازاد-خواهرش

او در زنانگي خود «. گويي تا هزار و يك شب بر خشم و قهر شاه پيروز مي شودقصه
دارنده عنصري است كه با آن مرزهاي نبردي تازه براي انديشه قانون و اخلاق را به 

 و سرانجام نه تنها )ص : 1386، پور مهندس(»برد و آن سخنوري و روايتگري است پيش مي
مد شاه شاچنين باعث خوبخشد و همجان خود كه جان دختران شهر را نيز نجات مي

كند وجاي انتقام،مهروعشق رادر قلبش جايگزين مي  شده، آرامش را به او هديه مي
  . گذارد گرداند و اثري جاودان از تدبير ارزنده خويش بر جاي مي

  بسامدگيري نيرنگي موفق و كارامد كه شروع داستان است، كار بهاين تدبير شهرزاد يعني
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 يعني هر جا زني با قدرتي برتر و قويتر از خود، اعم از ؛ي دركتاب داردزيادنسبتاً 
به تعبير مثبت و حيله و  -روست، تدبير زنانه جنسان خود روبهمردان، رقيبان و حتي هم
و حتي بنمايه و پيرنگ اصلي قصه و حكايت نمايد مي   رخ -فريب به نگاه منفي و بد

به گفته ستاري . دارداي   چنانكه كمتر اثري از متون فارسي چنين ويژگي؛گيرد مي قرار
زايد، اما در بدترين حالات به گوي هزارويك شب، پسري چون مسيح نميقصه«

يارمندي سخن كه افزار پيوند است در تلاش رهايي و دست يافتن به ساحل ديگر 
  .)95ص:1368ستاري، (» ستا

 ،ريو، فريب). الارب منتهي(فريب  : چنين آمده استمكردر لغتنامه دهخدا ذيل واژه 
). الاطباء ظمنا( تزوير و ريا و دورويي و غدر تنبل و حيله و خدعه و فريب دادگي و

 ، خداع،گربزي ، افسون، فسون،دستان). آنندراج(فريب و با لفظ بستن و كردن مستعمل 
 ، محل، غيلة،ختَر،  تلبيس، خبِ، چاره، بدسگالي، سگالش، مكيدت، كيد، ترفند،عتخدي

 چنين فريبب واژه اب و در )ايادداشت به خط مرحوم دهخد(  كيميا و نيرنگ،رنگ، كنبوره
).  معين .از حاشيه برهان چ(و همريشه است با فريفتن  در زبان پهلوي فرپ: خوانيممي

كر در اصطلاح يعني م. )برهان(يا غافل كردن به خدعه غافل شدن  عشوه و مكر و
كنشي كه به واسطه آن چيزي را به كسي بقبولانيم بدون اينكه راست باشد يا واقعيت 

محور هزار و يك شب، جاي تحليل نقد از آنجا كه در بيشتر مطالعات زن. داشته باشد
باشد، خالي است ادبي متن كه استوار بر ويژگيهاي خاص ساخت و صورت ادبي آن 

  . بر آن شديم تا با نگاهي ساختاري به تحليل مكر زنان بپردازيم

  روش كار
كارگيري روش پـراپ در بررسـي حكايتهـاي هزارويـك شـب مـردد               آنچه ما را در به    

اي از   حتـي اگـر مطالعـه      ؛هاي پريان بود  اش به قصه  كرد، تأكيد وي در انحصار شيوه      مي
 1ها كه قصه پريـان    م ممكن نباشد براي آن گروه از قصه       اين دست براي قصه به طور عا      

در ). 12ص: 1968پـراپ،   (شود؛ يعني قصه در همين مفهوم خـاص كاراسـت           ناميده مي 
 شيوه پراپ را در بررسي انواع ديگر قصه         ،د كه ديگر محققان   شبررسيهاي بعدي معلوم    

فرهنـگ عامـه مثـل    اند و حتي پژوهشگران در انـواع ديگـري از تجليـات    به كار گرفته 
: 1387خراساني،  ( )11ص: 1970هانريش،(اند  حماسه و رقص از اين ساخت استفاده كرده       

21.(  
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در جايي ديگر نيز . نيستپس به اين ترتيب مشكلي در پرداخت به اين موضوع 
نه : نويسداز اسپرانسكي مي» ادبيات نانوشتاري«پراپ در ضمن نقد كتاب : آمده است

هاي عظيمي  موجود است بل مجموعهاي پرداخت منسجم مطالعه قصهتنها مواد كار بر
 بنابراين پژوهش در حوزه نقد ).21-22: همان(  استيك شب در دسترس و چون هزار

شدن ساختارگرايانه و متن هزارويك شب به خاطر اشاره خود پراپ و به كارگرفته
  .شده است وي تأييدالگوي 

گيري  و به جاي نمونه،ارويك شب مطالعهدر اين پژوهش تمامي حكايتهاي هز
از ميان دويست و چند قصه، پنجاه حكايت به  .شدنويسي ها برگه نمونه% 100تصادفي 

ها يا ويژهمكر زنان اختصاص داشت كه بنا به روش پراپ در پي پيداكردن نقش
دولها و ها و جالگو.  شخصيتها بپرداريم كاهشها بوديم تا به تبيين آنها وهاي قصه كنش
گرفته » شناسي هزارويك شبدرآمدي بر ريخت«بنديهاي صوري نيز از كتاب تقسيم

  .شده است

 پيشينه تحقيق 
 جايگاهي ويژه به خود ،مكر زنانه به عنوان موضوعي خاص از ديرباز در ادبيات

 كليله و نامه، اجتماعي همچون سندباد  اخلاقي وكتابهايچه در  اختصاص داده است
چه در  شود و زبان نامه كه مسائل اخلاقي اجتماعي از زبان حيوانات بيان ميمر دمنه و

هاي مختلف مورد توجه  اين موضوع از ديدگاه قالب شعر يا نثر يا داستانهاي شفاهي،
 زنانه در مقابل قدرت مردانه ونا برابر ويا ويژگي ذاتي زنانه در  واكنش.قرار گرفته است

ها  مقاله گي در قالب نقدها،ژهايي است كه براي اين وي توجيه تفسيرها و ،آفرينشاصل 
 كه گاه كتاب مكر ،يك شب و هزار پذيرد و تحليل متنهاي ادبي صورت مي تجزيه و و

  .گيرد زنان نيز خوانده شده است در اين پژوهش از ديد ساختاري مورد بررسي قرار مي
  :لاهي هولبگ بر اين باور است كه

ينه جهان است، سريّ نهفته است كه بايد كشفش كـرد و آن             ييك شب كه آ    و  در هزار 
نقش والايي است كه در هر جاي كتاب به زن تعلّق گرفته و ذكـاوتش بـا هـوش مـرد                     
مقابل شده و همه كارهاي بزرگ و قهرماني كه معمولاً به مرد منسوب است، دسـتاورد                

ان روح آزاد و جبر يك شب، شاهد نبرد تن به تن مي و در هزار. زن به شمار آمده است
شود، زن   و دانايي و ناداني و روشنايي و تيرگي هستيم و آن كه در اين پيكار، پيروز مي                

  ).10ص: 1388 ستاري،(است نه مرد
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 يا دامنگير  اما به راستي چرا مكر؟ آيا اين مكر واكنشي است فقط در مقابل مردان
خ به اين سؤالات، پژوهش ؟ براي پاس...شود؟ آيا حركتي است كنشي يا زنان نيز مي

شناسِ جستجوگر را به گاه جامعه. هاي مختلفي با اهدافي متفاوت، صورت گرفته است
مند به مضامين اخلاقي و روانشناسي  ه و گاه پژوهشگر علاق،تحقيق در اين زمينه تشويق

  .ده استكررا به كاوش ترغيب 
شناخت « كتابهايي چون  دغدغه اوليه انديشه تأليف گفته شودشايد غلو نباشد اگر

 كه در تب و تاب جستجوي رد پاي زنان در تمدن انساني است و ،»هويت زن ايراني
شناسي  اسطوره«كند و يا كتاب هاي مختلف بررسي ميموقعيتهاي گمشده او را در دوره

 كه به دنبال برشمردن و معرفي ايزدبانوان در فرهنگهاي مختلف است، همين ،»زنان
 ،حالات دروني و كشف كنشهاي مختلفي است كه به مرور زمان خودش،آگاهي او به 

  . دهدشخصيت زن را در جامعه شكل مي
يند تكاملي بشر از اين جهت نيازمند بررسيهاي مكرر اسـت           اموضوع شناخت زن در فر    

كه بتواند پرده از ابهامات بردارد و پيشداوريها را درباره او كه به صورت گناهكار ازلـي      
ه شده به كناري نهد و با طرح نقـش زن در تكامـل انـسان امـروزي، موجـب                     شناساند

لاهيجـي و   (دگرگوني و بهروزي زندگي اجتماعي بويژه دركشورهاي عقب مانده شـود            
  ).مقدمه: 1371كار ،

 و براي پاسخ به  استمزداپور به طور اختصاصي به موضوع مكر و فريب پرداخته
سوار و اند و چرا عياران خلاف پهلوانان تك محتالهچرا زنان مكّاره و «رهايي نظيپرسش

پردازند و ترفند و كلك زدن را رجحان مي نهند؟ آيا  كلفت به حيلت ميزورمند و گردن
جويي را ايجاب بازي و چارهكوشندگي براي دست يافتن به كدام امتياز است كه حقه

ه است كه بايد آب گر است و در طبيعت و سرشت او حك شدكند؟ آيا زن حيله مي
زير كاه و مرد رند باشد يا جامعه و رفتار بهنجار اجتماعي او را چنين مي پسندد و يا 

اند تا او را به صورت جنس دوم و موجودي مشابه  اصلاً تهمتي است كه بر او روا داشته
 و ،را تأليف» دليله محتاله و مكر زنان« كتاب )سرآغاز: 1374(»با انسان قلمداد نمايند؟ 

  . پاسخهايي مناسب بيابد» جهيكا كيست؟« در قسمت دوم يعني كرده استسعي 
 شخصيتهاي مختلف زن ،»يك شب و گريهاي زنانه در هزارچاره«ابراهيمي در مقاله 

وي به . بندي كرده استشناساند و آنها را بنا بر موقعيت اجتماعي طبقه را به ما مي
گري سود كند كه اگر از چارهزد اما معلوم نميرداپ حضور و نقش زنها در داستانها مي

  ... .  آيا موفقند يا ناموفق و؛جويند، انگيزه و هدفشان چيست مي
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شناختي جلال ستاري در آثارش در باب هزارويك شب مانند تحليلهاي جامعه
شود و هاي مختلف منجر ميكه به بررسي شخصيت شهرزاد از جنبه» افسون شهرزاد«

ها، رمز و براي شناخت شخصيتها، ساختمان قصه» عشق و شعبده«تاب تلاشي كه در ك
 انجام گرفته، راهگشاي خوبي براي آشنايي …بندي مضموني داستانها و ها وتقسيمنشانه

  .هاي شناخت جامعه و روانشناسي اين متن استخواننده از زمينه
 درآمدي بر«به كارگيري نقد ساختگرايانه متن هزارويك شب در كتاب 

نويسنده در اين اثر حكايتهاي جامع . جمع شده است» شناسي هزارويك شب ريخت
  .هاي آن دست يابدتا به ساخت نهايي قصهاست اين متن را تحليل كرده 

  ساختار مكر زنان هزارويك شبي
دهد كه تمام اين  هاي تخيلي روسيه نشان مي پراپ پس از بررسي بسياري از قصه

 بدين معني كه رويدادهاي مختلف در  است؛احدي تشكيل شدهها بر پايه ساختار و قصه
بالائي و كويي ( كند  را طي ميي و هميشه سلسله مراتب خاصاستها يكسان  تمام قصه

شناسي را  بندي و فرمولگذاري آنها، علم روايت بنابراين با تقسيم. )27ص:1378پرس، 
اي كه در  نظريه«.  نهاده شدياند و نظريه اصالت ساخت يا ساختگرايي بنكرگذاري  پايه

چند دهه اخير، بيشترين تأثير را در علوم انساني و علوم اجتماعي به جاي گذاشت 
  .دكرها در اين پژوهش ياري  و ما را در يافتن پاسخ بسياري پرسش )مقدمه: 1386پراپ، (»

بررسي ساختاري مكر زنان در هزارويك شب، اين امكان را داد كه دريابيم از بين 
اي  ويست و چند داستان اين كتاب، پنجاه حكايت آن به مكر زنان تعلق دارد به گونهد

دهد و در  كه در بعضي از داستانها نيرنگ و فريب، بنمايه و اصل داستان را تشكيل مي
  . گيردبعضي حكايتها در حاشيه قرار مي

هاي  ا انگيزه كه فريبگران برو هستيم روبهدر اين پنجاه حكايت با صد و پانزده مكر 
 موقعيتهاي مختلف اجتماعي دارند؛ ،فريبگران. موفقيت هستند گوناگون در صدد كسب

  شوند مي گماردهاز خاندان سلطنتي گرفته تا زنان معمولي و حتي كنيزاني كه به خدمت 
  . شوند  براي موفقيت در مقابل قدرت برتر به چاره گري متوسل مي

  اي،پررنگ است با قدرتي برتر و يا خواستهدر هزارويك شب، هر جا نيرنگ زني 
 كه زن براي رسيدن به آن جز نيرنگ راهي ديگر رو هستيم روبهاي  نيازي و نداشته

هر جا زني جداي از مرد از كار و نام و عزتّ به دور «به گفته مزداپور . نداشته است
گري زنانه   چارهافتد براي رهيدن از اين بن بست بايد به چيزي چنگ بزند كه مكر و مي
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 تا شود ميبراي نمونه پنج حكايت مكري هزارويك شب بررسي ؛ »)114: 1374(نام دارد 
  :پرداخته شودها بر پايه اين نوع مطالعه به تحليل يافته

  » دهندهزن صدقه«خلاصه حكايت اول 
 زنـي بـه     1.پادشاهي به مردم امر كرد كه صدقه ندهند و اگر دادند مجازات مـي شـوند               

 پـس از    3. و شاه او را مجـازات كـرد        2لي كه بسيار التماس كرد دو قرص نان داد          سائ
مادرش او را به زني رهنمون شد كه بسيار زيبا بود اما دسـت              . مدتي ملك زن خواست   

 مدتي بعد زنان ملك     4. شاه با او ازدواج كرد    . نداشت و اين همان زن صدقه دهنده بود       
 و با دو 6 ملك باور كرد و او را مجازات كرد 5. دحسادت كردند و او را فاجره خواندن

در صحرا فرزندانش آب خواستند، زن      . فرزندش از خانه بيرون كرد و به صحرا فرستاد        
 دو مـرد ظـاهر شـدند و    7. خواست آنها را آب بدهـد، امـا فرزنـدانش در آب افتادنـد     

ما همان دو قـرص     فرزندانش را نجات دادند و دستهايش را به او بازگرداندند و گفتند             
  ).9471ص:ج، 1386طسوجي، (8نان هستيم

  نمادها
1 I 5 وضعيت اوليه N نيرنگ 
2 S 6 سرپيچي M مجازات 
3 M 7 مجازات X شر 
4 E 8 ازدواج Y رفع شر 

  ساختار حكايت
 پادشاهي به مردم ا مر كرد كـه صـدقه ندهنـد و اگـر دادنـد مجـازات                    -1

 .شوند مي
 تعادل اوليه

  .كند ئلي كمك،  و پادشاه او را مجازات مي زني به سا-2
شود كه دست     خواهد و مادرش او را به زني رهنمون مي           پادشاه زن مي   -3

  .كند ندارد و اين همان زن است و پادشاه با او ازدواج مي
  .خوانند  زنان حسادت مي كنند و او را فاجره مي-4
  .فرستد  پادشاه او را با دو فرزند به صحرا مي-5
 .افتند گام آب خوردن در صحرا فرزندانش به آب مي هن-6

  
  

ــوردن   ــرهم خ ب
  تعادل

 

شوند و دو فرزندش را نجات مي دهنـد و رفـع شـر                 دو مرد ظاهر مي    -7
 .شود مي

 تعادل دوباره
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  »برنج فروش«خلاصه حكايت دوم 
يـب   مرد رزاز زن را فر   1.زن به دكان رزاز رفت    . مردي به زنش درمي داد كه برنج بخرد       

  3! و با اشاره گفت كه برنج با شكر خوب است 2داد 
سپس رزاز فريبي ديگر به كار برد به شاگرد         .  و داخل دكان شد    ،زن به سخنانش فريفته   

زن به خانـه برگـشت و        4 .گفت كه به جاي برنج در دستارچه او خاك و سنگ بگذارد           
  5:ري كرد و گفتزن فك. شوهر از محتواي داخل دستارچه مطلع شد و علت را پرسيد

تمـام خـاك و سـنگي كـه         . درم در بازار گم شد و من براي برداشتنش خجالت كشيدم          
اكنون تو غربال بردار كه چشمانت بيناتر است و ببين آيـا آن درم را               . آنجا بود، برداشتم  

  ).1376: 2طسوجي، ج ( 6يابي؟ مرد چنين كرد و تمام ريشش خاكي شد مي
  نمادها

1 I 4 وضعيت اوليه X2 2شر 
2 N1 5 1نيرنگ N2 2نيرنگ 
3 X1 6 1شر M مجازات 

  
  ساختار حكايت

  
  تعادل اوليه

  . قهرمان، همسرش را براي خريد به بازار مي فرستد-1
 ضد قهرمان به همسر قهرمان نيرنگ مي زنـد ودر دسـتارچه بـه جـاي                 -2

  گذارد برنج سنگ و خاك مي
برهم 

خوردن 
  تعادل اوليه

  .دارد گردد و موضوع را از شوهرش مخفي مي ه خانه مي زن قهرمان ب-3
  .شود  قهرمان از محتويات داخل دستارچه جويا مي-4
خواهـد محتويـات    كند و از او مـي   زن قهرمان گم شدن پول را بهانه مي -5

  .دستارچه را غربال كند تا پول پيدا شود
  

تعادل 
  دوباره

  .شود  قهرمان چنين مي كند و گرفتار مي-6

 شخصيتها         
 زنان ملك فريبگر

 ملك فريب خورده
دو قرص نان ياريگر

  نوع كنش        
 تهمت نوع فريب
 حسادت علت فريب
 واكنش نوع عمل
 پيروزي نتيجه
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   »واسترپير «  سوم حكايتخلاصه
 زن كـه  شد متوجه بازگشت،ي  وقت 2؛آمد شيپ شيبراي  سفري  روز 1.داشتي  زني  مرد
 5.رانـد  بيرون خانه از و 4كرد طلسمي  سگ شكل به را مرد زن 3.است كرده انتيخ او به

ي و كه افتيدر ديد را سگ تا 6قصاب دختر. شد وارد اش خانه به قصابي  پ در سگ
 چگونـه  كه آموخت مرد به و 7درآورد اول صورت به را سگ دختر،. است شده طلسم

  )20:1همان،ج(. 8كرد نيچن زين مرد. كند ليتبد خر به را خود زن

  نمادها
1 i 5 هياول تيوضع X2 2شر 
2 e 6 شدن دور Ω ياريگر شدن پيدا 
3 x1 7 1 شر j2 2فريب 
4 j1 8 1 بيفر pU مجازات 
  

  ساختار حكايت
 .رود يم سفر به قهرمان-2.داردي زن قهرمان-1 هياول تعادل

 خـــوردن بـــرهم
 تعادل

 قهرمان به قهرمان ضد -4.كند يم انتيخ قهرمان به قهرمان ضد-3
  .زند يم رنگين

 قصه وارد گرييار-6.راندي م خانه از را قهرمان ،قهرمان ضد-5
 .شود مي

 .شود مي مجازات قهرمان ضد-8. كند مي دايپ نجات قهرمان-7 دوباره تعادل
  

  

  شخصيتها          
 زن قهرمان فريبگر

 )مرد(قهرمان فريب خورده
 _______ ياريگر

  نوع كنش             
 دروغ نوع فريب

 ترس از مجازات يبعلت فر
 واكنش نوع عمل
 موفقيت نتيجه
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  »شاهزاده بهرام و دختر ملك«چهارم  حكايت خلاصه
 اوبـا    توانـد  يم ـي  كـس  بـود  گذاشـته  شرط و 1،ييبايز زبانزد ملوك دختران ازي  دختر

 آمدندي  اريبس ملوك پسران القصه، 2.دهد شكست جنگ در را او بتواند كه كند ازدواج
 او بـا  ازدواج قـصد  بـه  4بهرام نام به پادشاهان ازي  پسر 3.دادي  م شكست را آنها و ا اما

 بهـرام  شـد،  متوجه كه دختر جنگ نيب در  5.شد كارزار  آماده دختر با و ،شهر آن روانه
 بر رخ از نقاب، شود مي رهيچ او بر زاده ملك نبرد، بكاري ا لهيح اگر و استي قو اريبس
: 2همان، ج ( 7خورد كستش و برفت سرش از عقل چهره آن دنيد با زاده ملك و 6ديكش

1408.(  
  نمادها

1  i 5 هياول تيوضع  L جنگ 

2  A 6سخت كاردادن  انجام  j فريب 

3  vi 7 پيروزي  vi قهرمان پيروزي 

4  Φ ضدقهرمان شدن پيدا     
  ساختار حكايت

 شرط ازدواج براي قهرمان -2. بود زيبا بسيار) زن (قهرمان ـ1 تعادل اوليه
  .بود گذاشته

 .پذيرفت را ازدواج شرط نقهرما ضد -3
برهم خوردن 

 تعادل
 حيله قهرمان  -5. شد جنگ وارد قهرمان ضد با قهرمان -4
 . برد كار به اي

 . شد پيروز قهرمان-6 دوبارهتعادل 

 اص قصهاشخ
دختـر  (گـر     ياري)/ زن(ضد قهرمان   فريبگر

  )قصاب
ــب  فريــ

  خورده
  )مرد(قهرمان)/ مرد(قهرمان 

  دختر قصاب  ياريگر
 

  نوع كنش
نـــــــوع 

  فريب
 دو بار/ جادو

ــت  علـــ
  فريب

نجات / فرار از مجازات
  نوع هم

  واكنشي/ واكنشي   نوع عمل
  گر دو بار پيروزي فريب  نتيجه
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اشخاص قصه
 ) زن ( قهرمان فريبگر

 يبفر
 خورده

 / قهرمان ضد
  )بهرام(

___ ياريگر

 نوع كنش
 دلبري و گري عشوه نوع فريب
  خود نجات علت فريب
 واكنش نوع عمل

 فريبگر پيروزي نتيجه
 

   
  
  
  
  

  
  »دو عاشق«خلاصه حكايت پنجم 

 منع رفتن رونيب از را او ،محبت تيغا از كه داشتي  رو بايز اريبسي  پسر مصر پادشاه
 بـصره  در دختـر  كـه  دريافـت  و 2شد آشنا چهره ماهي  دختر ريتصو با قضا از 1.كرد يم

 شد متوجه و 4كرد ارتيزي  باغ در را او فراواني  ها لهيح با و 3كرد سفر بصره به. است
 ـاند يم ـي  ا چـاره  دختر. است دهيشن را وصفش و بوده او عاشق زين دختر كه  از و 5شدي

ي كـشت  بـه  سـپس  ؛ديآ يم در مردان ئتيدره خود و كند اجارهي  كشت تا خواهد  مي پسر
 و 7شـود   مي آگاه دختر پدر فراوان،ي  ماجراها از بعد 6.شوند يم خارج بصره از و ،سوار

  .)2177:2همان،ج(رسند يم هم به عاشق دو و 8دهد مي تن دو آن ازدواج به

  نمادها 
1  i 5 وضعيت اوليه  j فريب 
2  x 6 شر  e دور شدن 
3  e آگاهي   7 دور شدن 
4  y 8 لحظه پيوند دهنده  N عروسي 

  ساختار حكايت
 قهرمان -2.  قهرمان، پسر پادشاه است و موقعيت خوبي دارد-1 تعادل اوليه

 .كند  قهرمان سفر مي-3. شود عاشق مي

 برهم خوردن تعادل
 معشوق براي -5. يابد  قهرمان با تلاش فراوان معشوق را مي-4

زند و در قالب مردان  نيرنگ مي) بازانسر(وصال به ضدقهرمانان 
  .شود وارد كشتي مي

 قهرمان با معشوق -7. شود  قهرمان با معشوق موفق به فرار مي-6 تعادل دوباره
 .كند ازدواج مي



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
  

 
سال

ي 
ادب

7
اره

شم
 ،

30
 و 

29
ان 

مست
و ز

يز 
 پاي

،
13

89
 

   

20 


  
  
  
  
  
  

 و هاي مكر و فريب هزار قصهتوان ياد شده ميبا بررسي پنجاه حكايت به روش 
   :ردهاي ذيل تحليل كيك شب را در مقوله

   انواع مكر.1
 دروغ 1-1
  2دروغ لفظي 1-1-1
   مورد8: تهمت، بدگويي و بدگماني 1-1-1-1
  مورد4: قول ازدواج 1-1-1-2
            مورد23: موارد ديگر 1-1-1-3

زماني كه شخص از قدرت و اعتبار كافي براي اثبات خويش عاجز است و بيان 
اندازد، ناچار از دروغ مدد  ه خطر ميرساند يا جان او را ب  او را به مقصود نميواقعيت

 مورد، بيشترين بسامد تكرار را در اين پژوهش به 23در مجموع، دروغ با . جويد مي
شوند براي نجات جان چنين در مواردي كه زنان مجبور مي  هم؛دهد خود اختصاص مي

دوز و قول ازدواج دختر ملك به وزير و حكايت مرور حكايت معروف پينه(خويش 
و ترس از رسوايي ) .دهدرگان كه زن بازرگان به قاضي مفتون قول ازدواج ميباز
حكايت احمد دنف و دليله محتاله كه دليله قول ازدواج دختر خود را به پسري (

شوند و يا هنگامي كه تهمت زدن،  قول ازدواج بدهند نيز به دروغ متوسل مي،).دهد مي
رو  روبه است نيز با نوعي دروغ بدگويي و ايجاد بدگماني، راهگشاي مشكلات

ي را زياد مورد، بسامد بسيار 49شكلهاي مختلف در  در واقع دروغگويي با. شويم مي
  .به خود اختصاص داده است

  شخصيتها         
 معشوق فريبگر

 سربازانفريب خورده
 --- ياريگر

 نوع كنش             
 تغيير لباس نوع فريب
رسيدن به معشوق علت فريب
 يواكنش نوع عمل
 پيروزي ياريگر نتيجه
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   مورد 14:  دروغ عملي2- 1
 كـه زنـان ايـن كتـاب          مـشخص شـد    يك شـب   و در بررسي تيپها و شخصيتهاي هزار     

ويي، زناني حضور دارندكه زيركـي، تـوان         از س  ؛ برخوردارند گوني  گونهجادويي از چه    
. غايـت منفـور و بـدطينت       ب  و از سوي ديگر زناني،     بسيار است بدني و پرهيزگاري آنها     

گويـد كـه بـراي       جالب است كه در دو قصه با دو الگوي مشابه، شهرزاد از زنـاني مـي               
د قـدرت  توانن ـروند و در اين نقش نيز ميمدتي كوتاه به ناچار در پوسته مردان فرو مي     

  )226 ص:1379ثميني، ( را بنمايند  خودوالاي شخصيتي
زني » قمر الزمان و علي بن مجد الدين و كنيزك«و » ملك شهرمان«مثلاً در حكايتهاي  

 و براي حفظ جان شود ميبه سبب بي لياقتي يا كنجكاوي احمقانه مردش، سرگردان 
  .پوشدخويش، لباس مردانه مي

   سحر و جادو 1- 2- 1
 راه حل و كاركردي كه فكر فريبگران را براي چاره جويي مشغول مي دارد، دومين

استفاده از سحر به صورت خواندن ورد يا دميدن بر آب و . جادوست و استفاده از سحر
بيشتر غذا و خوراندن آن به طرف مقابل و تغيير شكل افراد به صورت حيوانات در 

  .  برتر استموارد به سبب حسادت، انتقام و ترس از قدرت
تمام شخصيتهاي زني كه در داستانها حضور دارند به نوعي از هوش و ذكاوت بيشتري               
نسبت به مردان برخوردارند و نيز مدبرتر از آنان شناخته مي شوند و براي هر مشكلي،                

 چه با بهره گرفتن از هوش و درايت خود و چه با بهره گرفتن از نيروي                 ؛اي دارند  چاره
  ).125: 1388ابراهيمي ، ( سحر و جادوگري

 و يا رقيبان ،زنان در اين نوع حكايات به دليل ترس از مردان آنان را به حيوان بدل
و اتفاقاً در اين موارد كنند  ميخود يا فرزندان شوهر و همسر شوهر را به حيوان بدل 

خورند؛ يعني روند داستان بر پيدا شدن ضد قهرمان و پيدا شدن  اكثراً شكست مي
  ! يابد ريگر و نجات شخص سحر شده ادامه مييا

   جلب توجه2- 2- 1
   مورد9:  دعوت به خود و تمتع1-2-2-1
   مورد 8:  عشوه و ناز1-2-2-2

گيري از آن تلاشي پيگير براي جلب  دلبري و دلربايي زنانه كه زنان اين حكايتها با بهره
ايه اي براي امنيت مردان و سرقت دل آنان دارند؛ زناني كه سقفي براي حمايت و س
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بازرگان «و » محمد جواهر فروش«طلبند تا در كنارآن به آرامش برسند؛ مثل حكايت  مي
گاه وعده تمتع و دلبري به منظور انتقام از مرداني . »عزير و عزيزه«و حكايت » و زرباجه

» زن و پنج هواخواه«دهند؛ همچون حكايت  است كه به نوعي آنان را مورد آزار قرار مي
ه زن براي انتقام از والي و قاضي و نجار و شاه و وزير، همه را وعده تمتع در منزل ك

آيد و يا  دهد و در يك روز آنها را به حيله در صندوق مي كند و رسوايي به بار مي مي
اي به قصد نجات خود، مثل حكايت شاهزاده بهرام و دختر ملك، دلبري و عشوه

  .پذيردصورت مي

   بنگ ودارو  خوراندن2-3- 2- 1
در شش حكايت از اين حكايتها، زنان به شوهران يا رقيبان و يا هر كسي كه از نظر آنان 

  . خورانند شود و توان رويارويي با او را ندارند، بنگ مي شمار مي قدرت برتر به
رو هستيم  با زناني روبه» ملك زاده با دختر عم« و» قمرالزمان و گوهري«در حكايت 
در حكايت خليفه و . خورانند ذا و شربت شوهران خود به آنها بنگ ميكه به همراه غ
 به رقيب خود، قوت القلوب بنگ مي خوراند تا - همسر هارون الرشيد -صياد، زبيده 

» علاء الدين و ابوشامات«او را به عنوان رقيب از ميان بردارد و حتي در حكايت 
كند و دليله  ندن بنگ، بيهوش ميدختري براي رسيدن به معشوق، پدر خود را با خورا

جمعي از مأموران دولت را به اين شيوه » دنف و دليله محتاله«محتاله در حكايت احمد 
  . دهد فريب مي

   تظاهر به دينداري 2-4- 2- 1
تظاهر به دينداري با استفاده از روشهايي چون تسبيح به دست گرفتن، صورت نوراني 

 مورد از موارد فريب را به خود 6ذكر گفتن نيز داشتن، نماز خواندن و وضو گرفتن و 
  . دهداختصاص مي

جالب اينكه در بيشتر اين نوع حكايتها، پيرزنان، فريبگران هستند كه اتفاقاً به 
پيري و زهد و . توانند بيشتر موفق باشند اقتضاي سن و موقعيت اجتماعي خود مي

غير از موارد ذكر شده، كلاهبرداري،  .تواند بيشترين تأثير را داشته باشدتقوي همواره مي
نمودار ذيل به . بسامد تكرار كمتري دارد... لطف و مهرباني بيش از حد، مطالعه و 

  : كندروشنتر شدن مطالب مطرح كمك مي
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  نوع مكر
فراواني نوع مكررديففراواني نوع مكررديف

 9دعوت به خود وتمتع 12  23  دروغ 1
 4 ه برداريكلا 13 1 ترغيب به خيانت 2
تهمت، بدگويي  14 1 خيانت به خواجه 3

 وبدگماني
8 

تظاهر به ناراحتي و  4
 ناخوشي

 6 داريتظاهر به دين 15 2

 6 خوراندن بنگ ودارو 16 2 خيانت به شوهر 5
 3 قصه گويي 17 14 تغيير لباس و چهره 6
 3 دادن پول وزر 18 12 سحر و جادو 7
 3  علم وكتاببهره از 19 4 لطف و مهرباني 8
 1 دزدي 21 4 قول ازدواج 9
        8  عشوه و ناز  10
        1  دوركردن عاشق  11

   مكر  علت و انگيزه.2 
 مورد از علل فريبكاري قابل بررسي است؛ نيرنگهايي كه 15در اين پژوهش بيش از 

هاي  گاه با توصيه آن سازد و آتش آن را شعله ورمي بستر مناسب و مستعد اجتماع،
  ! خواندقي و دوستانه، فريبگران را به صبوري، نيكوكاري، گذشت فرا مياخلا

   دوست داشتن شوهر يا معشوق و نجات آنان2-1
  مهمترين و بيشترين انگيزه مكر در اين تحقيق، دوست داشتن شوهر يا معشوق و نجات

 تلاشهايي كه از سوي زنان براي نجات همسران به علت دوست. آيد  آنان به شمار مي
ها براي نجات رسد، در حالي كه اين تلاش  مورد مي24داشتن آنها صورت گرفته، به 

يابد؛ يعني دوست داشتن شوهر به مراتب انگيزه   مورد كاهش مي12جان خودشان به 
قويتري است و البته اين موضوع در تحقيقات روانشناسي اجتماعي به تحليلي جداگانه 

  . نياز دارد
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چون پول، ها با بسامد زياد به دست آوردن چيزي ارزشمند هم هاز ديگر موارد انگيز
 17ترس از مجازات و گرفتار شدن به دست قانون نيز . طلا و يا موقعيتي خاص است

و » پير و استر«و » احمددنف و دليله محتاله«هاست؛ مثلاً در حكايت  مورد از اين انگيزه
 نيرنگ، ترس از مجازات  انگيزه...و» ملك شهرمان و فخر الزمان«و » برنج فروش«

، علت نيرنگ ترس از خليفه و والي »نعمت و نعم و خياط«است و در حكايت  شوهر
  . اصلي مكر است، حفظ آبرو، انگيزه»ودود الاكمام و انيس الوجود« است و در حكايت

   حسادت2-2
راوان  مورد انگيزه شرها، حسادت است؛ صفتي كه نزد زنان هزار و يك شبي، ف7در 

ها و مناسبات در روابط اجتماعي ها و واكنششود و انگيزه بسياري از كنش يافت مي
  .است و البته در جاي خود به تجزيه و تحليل فراوان نيازمند است

گري و كلـك زدن را      گري و چاره  كند، حيله رنج و خفت و حسرت كه ايجاد حسد مي        
شود تدبير و خردمنـدي و بـا بـار          ب مي به دنبال مي آورد كه با بار معنايي مثبت و خو          

  )17ص:1382مزداپور، ( بازيشود فريبندگي و حقّه معنايي منفي و بد مي
، زن پادشاه، به وزير آگاه پادشاه »پادشاه و هفت وزير« به عنوان مثال در حكايت 

، زنان ملك »زن صدقه دهنده«در حكايت . كشد كند و نقشه قتل او را مي مي حسادت 
، زني به همسر »پير و غزال«در حكايت . كنند از زنان محبوب شاه حسادت ميبه يكي 

  ... .كند و و فرزند شوهر خود حسادت مي
نياز به همسر و يا به دست آوردن شوهر و نقطه مقابل آن يعني تنفر از شوهر، هر 

براي مواردي چون . دهد مورد از انگيزه هاي نيرنگ را به خود اختصاص مي3كدام 
با بسامدهاي كم رو به رو ...  فريبگر ووفاداري و محبوبيت يافتن نزد خواجه و عقده

  . هستيم كه براي اطلاع بيشتر در جدول ذيل آمده است

  علت مكر
تعداد علت مكررديفتعداد علت مكررديف

 1 حفظ آبرو 10 7 حسادت  1
 2 وفاداري به خواجه 11 9 انتقام  2
 1  لئامتپستي و 12 2 اثبات توانايي  3
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 3 تنفر از شوهر 13 12 نجات خود  4
نجات يا دوست   5

داشتن شوهر يا 
 معشوق

24 
 عقده 14

1 

به دست آوردن چيزي 15 17 ترس از مجازات  6
 22 ارزشمند

محبوبيت يافتن نزد   7
 1 خساست 16 1 خواجه

 2 تفريح و لذت 17 7 نجات همنوع  8
نياز يا به دست آوردن   9

 3 شوهر

  خوردگان  فريب.3
نيرنگها، سلاحي قوي و شمشيري است برنّده در رويارويي با هر قدرت و نيرويي كه 

اي اورا تهديد كند و يا آرامش و امنيت او را  كننده ظاهر شود و به گونه در مقابل نيرنگ
بر هم زند؛ پس اين نيرنگها، تنها در مقابل مردان نيست و خود زنان هم از اين تدبير 

فريبگران از اين مايه قدرت و جسارت برخوردارند . مانند نصيب نميد بيجنسان خوهم
ها حتي با شاه و خليفه و مأموران دولت كه براي حفظ موفقيت خويش و تأمين خواسته

دهند يا براي باز پس گرفتن آنچه حق خود  نيز روياروي شوند و خودي نشان مي
در اين نيرنگ . امان نگذارنددانند، شوهر و پدر و حتي خواهر خويش را در  مي

پس از آن . خوردنها، مردم معمولي يا به عبارتي، مردان جامعه، بيشترين سهم را دارند
شوهران آنها، سپس شاه يا خليفه و سپس، زنان بيشترين آمار را دارند؛ مثلاً در حكايت 

 پدران رساند؛ حتيفريبد و او را به قتل ميطبيب يهودي، دختر وزير، خواهرش را مي
در حكايت علاءالدين ابوشامات دختر به پدرش . نيز از مكر دختران در امان نيستند

  . خوراند و او را مي فريبدبنگ مي
در حكايت سرگذشت . گذشته از انسانها، حيوانات نيز از اين قانون مستثني نيستند

-را ميبازرگان و همسر و طوطي، زن بازرگان با ايجاد گرد و غبار مصنوعي، طوطي 
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به طوركلي فريب خوردگان به اين ترتيب .كندفريبدو طوطي هوا را طوفاني تصور مي
  : بيشترين فراواني را دارند

  خوردگانفريب
 تعداد فريب خوردگان رديفتعداد فريب خوردگانرديف

 3 پدر 8 38 مردم معمولي 1
 2 دشمن 9 16 شوهر 2
 2 والي 10 14 شاه 3
 1 عموم مردم 11 14 زن 4
 1 خواجه 12 11 مأموران دولت 5
صاحبان مشاغل   6

  1  عفريت  13 6 مختلف

  1  حيوان  14 3 وزير  7

   فريبگران .4 
هاي  اند و هر كدام با انگيزهفريبگران نيز از طبقات مختلف اجتماعي تشكيل شده

  مورد48. متفاوت؛ چنانكه در ميان آنها، زنان معمولي اجتماع با بيشترين بسامد هستند
براي رسيدن به خواسته خود از ... زناني هستند كه به عنوان همسر، رقيب، همسايه و 

پيرزنان نيز به عنوان مظاهر افراد باتجربه و كارآزموده به . كننداين ترفند استفاده مي
يازند؛ مثلاً تمام فريبهايي هايي كه بيشتر به شخصيت آنها نزديك باشد، دست مينيرنگ

  . گيرد، مخصوص پيرزنان است اري و زهد قرار ميكه در قالب ديند
زنان صاحب قدرت و منصب نيز با همه امكاناتي كه دارند نيز از اين سلاح پنهان و 
غيرمستقيم بهره مي جويند؛ به عنوان مثال زبيده خاتون، همسر هارون الرشيد، گرچه در 

  -گلي خليفهكنيز سو-القلوب دربار صاحب شوكت و عزت و قدرت است، وجود قوت
  . گيرد او را آزار مي دهد و تصميم به قتل او مي

آنها همواره كمك و ياور . بهره نيستند سلاح دروني بيسرانجام كنيزان نيز از 
صاحبان يا خواجگان به  سروران و صاحبان خويش هستند، هر جا كه لازم باشد

شجره «لاً در حكايت شوند؛ مثمند ميمقصودي برسند از نيروي فكر كنيزان خويش بهره
پوشد و وارد قصر مي شود لباس خليفه را مي  كنيز،حيله ، بازرگان زاده با»الدر .  
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  : انددر جدول ذيل فريبگران مشخص شده

  فريبگران
 زن معمولي زن شاه يا خليفهپيرزن زن معمولي

48 18 7 6 
  

 هاي مكر شيوه
 واكنشي كنشي
46 69 

 ناموفق موفقناموفقموفق
36 10 54 15 

  گيرينتيجه
شد كه اين مكرها، فقط واكنشي است؛ يعني در پاسخ به  در ابتدا حدس زده مي

ناميم؛ اما پذيرد كه آن را واكنش مينيرنگهايي صورت مي... نابرابريها، اعمال قدرت و 
در اين پژوهش مشخص شد كه حركتهاي كنشي و ابتدا به ساكن نيز از سوي فريبگران 

 قابل - مورد69-ها  مورد و در مقابل تعداد واكنش46گيرد كه تعداد آن صورت مي
 بار، حركتهاي 54نكته قابل ذكر اين است كه در بيشتر موارد، يعني . توجه است

 توجه دارد، در داستانهاي قديمي كه به رضايت خواننده،. واكنشي عادلانه و موفق است
ذهن مخاطب مي پذيرد و . ير استمسئله پيروزيهاي عادلانه و ناعادلانه چشمگ

پسندد كه به نوعي شخص مظلوم و حق به جانب در آخر داستان به پيروزي برسد و  مي
كند و به عبارتي مخاطب، فرجام خوش را براي شخصيتهاي مظلوم و بي گناه آرزو مي

هاي كودكان با همين شيوه خوش پايان  يك شب نيز مثل قصه و بيشتر داستانها در هزار
در بررسي نتايج ! رسد  پذيرد و شخص ظالم و ستمگر، به سزاي رفتار خويش ميمي

 مورد مكرِ واكنشيِ موفق 54رسيم؛ يعني با احتساب اين مكرها كمابيش به اين نكته مي
رسيم؛ گويي از پيش، انتظار موفقيت براي اين شخصيتها در به رضايت دروني مي

  . ذهنمان طراحي شده بوده است
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يك شب، مناسبات عناصر، همواره به گونه اي ساده و مستقيم علت و  و در هزار
در اين تحقيق كه بنمايه اصلي حكايتهاي آن، نيرنگ ). 282: 1372احمدي، (معلولي است 

فريبها، باعث .  مكر و فريب روابط علي و معلولي حاكم استاست ميان عناصر سازنده
به عبارتي . كند رنگ داستان كمك ميشوند و به گسترش پي ها مي به وجود آمدن قصه
 –همان طور كه فريب . هاي مكر و فريب در هزار و يك شب استنيرنگ، پيرنگ قصه

و » دليله محتاله« جامع اصلي است يا دهنده شهرزاد گسترش- به تعبير بهتر تدبيريا
دار  مورد از حكايتها را به خود اختصاص داده از چنين ويژگي برخو10فريبهاي او كه 

گيرد؛ اما كمابيش براي در شماري ديگر از حكايتها، نيرنگ در حاشيه قرار مي. است
  .پيشبرد داستان نيازمند وجود آن هستيم

به طور كلي، نتايج پژوهش با دستاوردهاي پراپ همخواني فراواني دارد؛ به اين 
 و  حكايت مورد نظر برخلاف تنوع ظاهري قهرمانان50دهد درترتيب كه نشان مي

هايشان و توالي آن بسيار به هم شبيه، و داراي عملكردهايشان، تعداد قهرمانان و كنش
چنين بيانگر اين است كه آثار شرقي، توان مطابقت با الگوي ساختار واحدي است و هم

   . پراپ را دارد

  نوشتپي
1. Fairy tales  

قي پيشنهاد كردند كه از راهنماييهـاي       تقسيم دروغ به دو بخش لفظي و عملي را آقاي دكتر اكبر اخلا            . 2
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